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پيروزى «سيسى» 
و هواى ابرى مناسبات تهران- قاهره 

ــر  ــردى روابط به س ايران و مصر از زمان پيروزى انقلاب ايران در س
ــى درصدد صدور انقلاب خود برآمد و  ــد. در آن دوره ايران انقلاب برده ان
زمامداران حاكم مصر در مقابله با اين سياست به غرب و كشورهاى عربى 
ــدند و با امضاى كمپ ديويد به مصالحه با  حوزه خليج فارس نزديك ش
اسراييل دست زدند. پناه دادن شاه از سوى «انورسادات» رييس جمهورى 
ــذارى خيابانى در تهران به  ــپارى او در قاهره و نامگ وقت مصر، خاكس
نام «خالد اسلامبولى» عامل ترور«سادات» در دهه 80 ميلادى زمستانى 
كامل را بر روابط دوجانبه تهران - قاهره حاكم كرد. هر چند در سال هاى 
پس از آن تا حدى از شدت تنش ميان دو كشور كاسته شد اما هيچ گاه 

به عادى سازى و ايجاد روابط حسنه نينجاميد. 
ــش را  ــكولار در انتخابات اين پرس در اين ميان حضور دو نامزد س
ــقوط رييس جمهورى وابسته به بزرگ ترين  مطرح كرده كه پس از س
ــلام گرا در جهان عرب چشم انداز روابط تهران - قاهره چگونه  گروه اس

خواهد بود؟ 
ــى جمهورى اسلامى ايران و دولت هاى پيشين مصر  اختلاف اساس
ــى از تفاوت نگرش آنان در قبال آمريكا  ــه دهه گذشته ناش در طول س
و رژيم اسراييل بوده است. باوجود موضع ضدآمريكايى و ضداسراييلى 
ايران، مصرى ها درصدد مواجهه با آنان نبوده اند و به همين خاطر بارها 
ــوى دستگاه ديپلماسى ايران به «سازشكارى» به خصوص در قبال  از س
مساله فلسطين متهم شده اند. در نتيجه موضع دو نامزد انتخاباتى درباره 
مسايل مذكور مى تواند چشم اندازى از آينده روابط ايران و مصر را پيش رو 

قرار دهد. 
ــى» و«صباحى» هر دو داراى رگه هاى «پان عربيستى»  گرچه «سيس
ــى و ايدئولوژيك  ــال «صباحى» از نظر نگرش سياس ــتند با اين ح هس
ــادات» و  ــال عبدالناصر» دارد. او در دوره زمامدارى «س گرايش به «جم
«مبارك» زندانى سياسى بود و همواره از سياست هاى غربگرايانه آن دو 
رهبر سياسى در عرصه سياست خارجى و از سياست حمايت از اقتصاد 
بازار آزاد در حوزه اقتصادى انتقاد كرده است. «صباحى» در آوريل سال 
2012 ميلادى اظهار كرد «سادات» و«مبارك» سبب شدند تا مصر نقش 
ــت دهد و به يكى از هم پيمانان  ــدى خود را در جهان عرب از دس كلي
ــتى» در منطقه تبديل شود. صباحى گفته  آمريكا و ديدگاه «صهيونيس
ــتيم كه در كنار فقرا و ضعفا بايستد و  ــتار كشورى هس بود: «ما خواس
ــت اجتماعى تلاش كند.» او همچنين اظهار كرد كه  براى احقاق عدال
خواستار حفظ روابط مصر با آمريكاست با اين شرط كه آمريكايى ها با 
ذهنيت «فرادستى» و «فرودستى» به مصر ننگرند بلكه از موضعى«برابر» 
با مصرى ها سخن گويند؛ ديدگاهى كه در صورت پيروزى در انتخابات 
مصر مى توانست با رويكرد حمايت از«مبارزه حق طلبانه مستضعفان در 
برابر مستكبران در هر نقطه از جهان و حمايت بى دريغ از مستضعفان» و 
خط مشى ضداسراييلى جمهورى اسلامى ايران كه در قانون اساسى ذكر 

شده سازگارى زيادى داشته باشد. صباحى همچنين در فوريه 2012 در 
مصاحبه اى ديگر اظهار كرده بود كه خواستار افزايش همكارى مصر با 
دو كشور ايران و تركيه و بازسازى روابط اقتصادى با آن دو كشور است. 
ــراييل كه به موضع  ــر منفى«صباحى» در قبال رژيم اس برخلاف نظ
جمهورى اسلامى ايران نزديك تر است، رويكرد «سيسى» درباره پيمان 
كمپ ديويد متفاوت است. او در مناظره انتخاباتى با صباحى اظهار كرد به 
اين پيمان احترام مى گذارد و احتمال به رسميت شناختن رژيم اسراييل 
از سوى مصر در شرايطى خاص وجود دارد. در مقابل، صباحى باوجود 
آنكه اظهار كرد به تمام معاهدات مصر احترام مى گذارد، اما گفت مايل 
به اصلاح مفاد پيمان منطبق با اصول مندرج در حقوق بين الملل است. 
درباره بحران سوريه «صباحى» در مصاحبه با شبكه «الميادين» كه به 
حمايت از دولت سوريه و حزب االله لبنان شهرت دارد، اظهار كرد وضعيت 
كنونى به وجود آمده را ناشى از به گروگان گرفته شدن انقلاب مردم سوريه 
توسط گروهى «تبهكار» و «تكفيرى» مى داند. «سيسى» نيز در مصاحبه با 
خبرنگار روزنامه «الشرق الاوسط» از خطر رشد «تكفيرى گرايى» در سوريه 
ــخن به ميان آورده با اين حال از نقش حزب االله لبنان در سوريه نيز  س
انتقاد كرده بود؛ امرى كه صباحى نه تنها با آن موافقتى ندارد كه پيش تر 
از حزب االله لبنان به دليل مقاومت در برابر رژيم اسراييل تحسين به عمل 
آورده بود. از سوى ديگر، «سيسى» دلبستگى خود به عربستان سعودى 
ــان داد چرا  ــوان رقيب منطقه اى ايران را در مصاحبه اخيرش نش به عن
كه سعودى ها نخستين كمك هاى مالى را پس از سقوط اخوانى ها كه 
ــدند به دولت موقت مصر  ــوب مى ش رقيب اصلى آنان در منطقه محس
ــى» از ملك عبداالله پادشاه عربستان به عنوان فردى  اعطا كردند. «سيس
«بزرگ» و «خردمند» ياد كرد و در آن زمان گفت در صورت پيروزى در 
انتخابات، عربستان سعودى جزو نخستين كشورهايى خواهد بود كه او 

از آنجا ديدار خواهد كرد. 
ــان مى دهد اگر  ــه، مجموعه موضع گيرى هاى دو نامزد نش در نتيج
ــد، به دليل  ــت جمهورى مصر پيروز مى ش «صباحى» در انتخابات رياس
ــتى او و ضديت با اسراييل به عنوان يكى از مولفه هاى  رويكرد ناصريس
آن، احتمال تعامل ايران و مصر بر سر مساله فلسطين تقويت مى شد. 
نگرانى اسراييلى ها از احتمال پيروزى صباحى آنجا مشخص شد كه در 
اوايل ماه آوريل گذشته روزنامه «جروزالم پست» نقل قولى از صباحى را 
ــت جمهورى مصر از گروه حماس  ذكر كرد كه طبق آن اين نامزد رياس
حمايت كرده و آن را «گزينه مقاومت» خوانده بود. اسراييلى ها به خوبى 
مى دانند كه پيروزى نامزدى برآمده از ارتش مصر سبب تقويت امنيت در 
مرزهاى مصر و اسراييل به خصوص در منطقه امنيتى «سينا» خواهد شد 
و در نتيجه آن مى توانند آسوده خاطرتر باشند. از سوى ديگر سعودى ها و 
اماراتى ها وعده كمك 20ميليارددلارى را به مصر داده اند از اين منظر نيز 
نزديكى مصرى ها به رقباى منطقه اى ايران مى تواند امكان بهبود روابط 

ميان دو كشور را دشوارتر از گذشته كند. 

نگاه

روسيه در دام دومينوى «ناتو»

ــه) و در اين  ــت (22 فوري ــه ماه از فرار يانوكوويچ گذش ــش از س بي
ــيار تلخى را از پيش چشم گذراندند. از  ميان مردم اوكراين روزهاى بس
كشته شدن 80نفر در ميدان استقلال در 20فوريه گرفته تا الحاق كريمه 
ــا در دوم  مى  گرفته تا اعلام  ــيه در 20مارس؛ از قتل عام اودس به روس

استقلال در دونتسك و لوگانسك در يازدهم همين ماه. 
پس از شش ماه اعتراض و آشوب، چشم ها به 25مى  دوخته شده بود 
و رسانه هاى خبرى تحليل هاى گوناگونى ارايه مى دادند. بيشترين نگرانى 
براى برهم خوردن اين همه پرسى، متوجه روس ها بود. اما صحبت هاى 
ــيه نشست  «ولاديمير پوتين» تنها دو روز مانده به انتخابات و در حاش
ــر آتش اين تحليل ها ريخت. رييس جمهور  اقتصادى پترزبورگ آبى ب
روسيه با تاكيد بر اين موضوع كه اين انتخابات يك گام در مسير درست 
ــت، اعلام كرد به انتخاب مردم اوكراين احترام مى گذارد و از فرداى  اس
ــاهد اين  ــكارى با همتاى جديدش خواهد بود. ش ــات آماده هم انتخاب
صحبت، دستور وى مبنى بر عقب نشينى نيروهاى روسى از مرز اوكراين 
(اگرچه به صورت تشريفاتى) بود. اين گفته در حالى مطرح شد كه در 
همان زمان مدودف در اظهاراتى متناقض با پوتين تاكيد كرد با دولت 

جديد اوكراين هيچ گونه همكارى نخواهد داشت. 
سرانجام موعد مقرر فرارسيد و 21نامزد در انتخابات حضور يافتند. 
اگرچه دوئل اصلى ميان پروشنكو (سلطان شكلات) و تيموشنكو (بانوى 
نارنجى) بود. در اين روز پروشنكو موفق شد با كسب 57/31درصد آرا بر 

مسند رياست جمهورى بنشيند. 
ــازمان ملل،  ــنكو كه «بان كى مون» دبيركل س پس از پيروزى پروش
«باراك اوباما» رييس جمهور آمريكا و «آنگلا مركل» صدراعظم آلمان به 
وى تبريك گفتند اما چرا پوتين باوجود صحبت هايش پيش از برگزارى 
اين انتخابات، هيچ واكنشى نسبت به انتخاب همتاى اوكراينى خود نشان 

نداد؟ 
ــنكو روز تلخ  ــت دو روز پس از انتخاب پروش ــش اوكراين درس  ارت
ديگرى براى مردم شرق اين كشور به بار آورد؛ 50كشته حاصل حمله 
نظاميان اوكراينى به مردم روس گراى خواستار جدايى در دونتسك بود. 
پروشنكو پيش از انتخابات در يك كنفرانس مطبوعاتى كه همزمان 
ــه زبان روسى، اوكراينى و انگليسى ايراد مى شد، اعلام كرد با عفو  به س
ــده اند، موافق است. وى  ــانى كه دست به اسلحه برده اما تسليم ش كس
براى اثبات ادعاى خود از دادن استقلال منطقه اى، به رسميت شناختن 
زبان روسى و بررسى روند حقوقى اختيارات بودجه اى در مناطق شرق 
ــت در  ــايد وى با اين حمله نظامى مى خواس اوكراين خبر داده بود. ش
ــان  ــد تا به روس ها اقتدار خود را نش همان ابتدا گربه را دم حجله بكش
ــر ميز مذاكره بنشيند. اگرچه اين امكان نيز وجود  دهد و سپس بر س
ــيرينى پشتوانه 57درصدى آراى مردم نيز وى را در برخورد  دارد كه ش
ــد. با اين همه، به نظر مى رسد گمان اول  با روس گراها جدى كرده باش
درست تر باشد چراكه پروشنكو يا هر فرد ديگرى كه در جايگاه وى باشد، 
به خوبى از قدرت كرملين نشينان آگاه است و مى داند به هر ميزان هم 
كه از پشتيبانى اتحاديه اروپا و ايالات متحده برخوردار باشد، عدم حمايت 

روسيه مى تواند به پاشنه آشيلى براى وى تبديل شود. 
در مقابل، روسيه نيز به خوبى متوجه شده است اگر نخواهد در نظام 
بين الملل وارد گفت وگو شود و بخواهد از زور استفاده كند، عرصه را بر 
خود تنگ كرده و در شطرنج قدرت به سمت مات شدن حركت خواهد 
ــال 2008 با حمله ضربتى به  كرد. آنها به خوبى مى دانند اگرچه در س
گرجستان توانستند حرف خود را به كرسى بنشانند، اما برخى معتقدند 
عدم سازش آنها با غرب در موضوع سوريه، يكى از عوامل اصلى پيدايش 
ــتگاه بحران اوكراين در سياست هاى  ــت. يقينا خاس بحران اوكراين اس
يانوكوويچ، يعنى در عدم پيوستن به اتحاديه اروپا نهفته بود اما احتمال 
مى رفت اگر موضوع سوريه وجود نداشت، غرب وارد بازى با برگ اوكراين 

و فشار بر روسيه نمى شد. 
ــوى ديگر، شايد بتوان گفت استفاده از زور براى الحاق كريمه  از س
توسط مسكو مى تواند زمينه ساز بحرانى ديگر در آبخازيا شود؛ بحرانى 
كه مرزهاى روسيه را در آينده با چالش روبه رو مى كند. اگر روس ها در 
ــان ابتداى بحران و اعتراضات مردمى در دوم نوامبر 2013 با مردم  هم
ــده بودند، شايد هيچ گاه  معترض و رقباى غربى خود وارد گفت وگو ش
ناچار نمى شدند 600كيلومترى مسكو يعنى كى يف را به دولتى غرب گرا 
واگذار كنند. همچنين اگر روس ها نخواهند با دولت جديد اوكراين وارد 
ــوند و بر تحريك روس گرايان شرق اوكراين پافشارى كنند و  تعامل ش
ــتند  ــرقى روس گرا هس دولت جديد كى يف را با توجيه آنكه مردم ش
تحت فشار قرار دهند، با اقدامى مشابه در آبخازيا روبه رو مى شوند كه در 
ــاله اى، احتمال تبديل آن به يك دومينو به دور  صورت بروز چنين مس

مرزهاى روسيه دور از ذهن نيست. 
اكنون روس ها شرايطى را براى دولت جديد اوكراين مطرح مى كنند 
و پشتيبانى مسكو را منوط به اجراى آنها مى دانند. اگرچه فهرست شروط 
ــت، اما چهار مورد در آن ارجحيت دارند. قطعا  روسيه تومارى بلند اس
ــرط  ــت و از اين رو اصلى ترين ش مهم ترين خط قرمز روس ها، ناتو اس
كرملين براى كى يف، عدم پيوستن به ناتو است. شرط دوم روسيه به نظر 
مى رسد فدراتيوشدن اوكراين است. در ابتدا برخى بر اين باور بودند حال 
ــده اند به سوى تجزيه  كه روس ها با حقيقتى تلخ در اوكراين روبه رو ش
ــور پيش مى روند، اما روسيه تنها كريمه را به خود ملحق كرد.  اين كش
روس ها اگر دو اوكراين شرقى و غربى به وجود مى آوردند، ديگر به راحتى 
ــتند بر اوكراين غربى فشار وارد كنند و كى يف به پايگاه ناتو  نمى توانس
تبديل مى شد. اما اگر آنها يك دولت فدرال در اوكراين به وجود آورند، 
ــطه ايالت هاى شرقى بر دولت مركزى  هرگاه بخواهند مى توانند به واس
ــد.  ــر اين كى يف نيز ديگر پايگاه ناتو نخواهد ش ــار آورند، مضاف ب فش
سومين شرط روس ها، تشكيل دولت ائتلافى در اوكراين است؛ اهميت 
ــت كه اگر روس گراها نيز در كابينه كى يف  اين موضوع از آن جهت اس
ــكو پشتيبانى كرده و در  ــته باشند، مى توانند از منافع مس حضور داش
بزنگاه ها بر رييس جمهور فشار وارد كنند. چهارمين شرط نيز بدون شك 
به بدهى هاى گازى اوكراين برمى گردد و روس ها خواهان دريافت طلب 
ــتند. همچنين گفته مى شود روسيه از اين پس ابتدا مبلغ را  خود هس

دريافت خواهد كرد و سپس به انتقال گاز خود مبادرت مى كند. 
حال بايد منتظر بود و ديد كه پروشنكو به چه ميزان با روس ها وارد 
ــود و از سوى ديگر كرملين تا چه اندازه با دولت نوپاى  گفت وگو مى ش
غرب گرا در اوكراين وارد تعامل مى شود و به برقرارى امنيت و صلح در 
آنجا كمك مى كند؛ البته روند عملكرد اتحاديه اروپا و ايالات متحده نيز 
ــكل گيرى آن مهم است. روس ها امروز دل نگران هستند؛ اگر قرار  در ش
باشد بحران به ديگر مناطق همچون آبخازيا سرايت كند، به گره اى كور 

تبديل خواهد شد. 

بازتاب  اشـاره: آنچه را مى خوانيد فصلى از رمان تاريخى «امام العرش = در برابر 
تخـت» اثر نجيب محفوظ نويسـنده نامدار مصرى اسـت. در اين كتاب 
نويسنده اكثر حاكمان مصر را از ابتدا تا سادات از گور درآورده و در برابر 
تختى قرار مى دهد كه تخت اوزيريس، خداى مصريان است. او دادگاهى 
را برپا كرده اسـت تا حاكمان خائن يا خادم مصرى را محاكمه كند. ابتدا 
فرشـته اى به نام حورس نام حاكمـى را صدا مى زند. بعـد او درحالى كه 
كفن پوش اسـت خود را شخصا معرفى مى كند و سـپس ديگران درباره 
او نظر مى دهند. اين ديگران شامل پادشاهان قديمى است كه در رديف 
جاودانان قـرار گرفته و اجازه يافته اند در اين دادگاه زمينى - آسـمانى 
سـخن بگويند. كتاب در قالبى نمايشـنامه اى روايت مى شود كه ضمن 
آن هم تاريخ چندين هزارسـاله مصر را مرور مى كند و هم نقد جانانه اى 
بر حاكمان اين كشور دارد كه يكى، دونمونه اش را اينجا مى خوانيد. لازم 
به ذكر اينكه «مينا» نخستين پادشاه مصر و بنيانگذار اين كشور و سايرين 
نيز تا حدودى نامشان آشناست. همچنين «ايزيس» الهه اى است كه مادر 
مصرى ها معرفى مى شود. اين روزها كه مصرى ها پشيمان از انقلاب خود 
دوباره بـه دامن نظاميان پناه مى برند خواندن اين كتـاب خالى از فايده 
نيست. كتاب در برابر تخت به صورت كامل ترجمه شده و در آينده نزديك 

چاپ خواهد شد. 
 (1)

حورس فرياد زد: 
- جمال عبدالناصر. 

مردى قدبلند، با چهره اى روشن و شخصيتى عظيم وارد شد. رفت تا 
در برابر تخت ايستاد. 

اوزيريس از او خواست سخن بگويد. پس گفت: 
ــتم. در  ــيوط تعلق داش ــن به خانواده اى از بنى مر در اطراف اس - م
ــوارى هايش  ــختى هاى زندگى و دش ــد كرده و با س خانواده اى فقير رش
ــگاه جنگ فارغ التحصيل  ــال 1938 از دانش ــت وپنجه نرم كردم. س دس
ــدم. در نبرد فلسطين شركت كردم و با گروهى در فالوجا (منطقه اى  ش
در فلسطين) محاصره شدم. اين شكست مرا شوكه كرد. از آن بيشتر به 
اين خاطر حيرت زده شدم كه احساس كردم ريشه هاى اين شكست در 
ــور خودمان بوده است. بنابراين به فكرم افتاد كه نبردم را به  اعماق كش
داخل بكشانم. جايى كه دشمنان واقعى آنجا كمين كرده بودند. به صورت 
ــازمان افسران آزاد را تشكيل دادم. حوادث  مخفيانه و كاملا محتاطانه س
ــيد و ما عليه نظام حاكم قيام  ــب فرا رس را رصد مى كردم تا لحظه مناس
ــود كه من هدفم را محقق  ــال 1952 ب ــم. در تاريخ 23 جولاى س كردي
كردم. پس از آن دستاوردهاى انقلاب يكى پس از ديگرى فرا رسيد. نظير 
لغو نظام پادشاهى، تكميل كردن استقلال كشور و خروج كامل بيگانگان. 
ــاورزى، درونى كردن  ــا غلبه بر فئودال ها با تدوين قانون اصلاحات كش ي
اقتصاد، برنامه ريزى براى اصلاحات فراگير در كشاورزى و صنعت به منظور 
ــد «العالى» را  ــردن تضادهاى طبقاتى. س ــردن ملت و ازبين ب ثروتمند ك
ساختيم و بخش عمومى را در جهت رفتن به سوى سوسياليسم هدايت 
كرديم. ارتشى مدرن و قوى ساختيم و دعوت به وحدت كشورهاى عرب 
كرديم. از هر انقلاب عربى يا آفريقايى، در هر جايى بود حمايت كرديم. 
كانال سوئز را ملى اعلام كرديم و خلاصه اينكه به الگويى براى كشورهاى 
جهان سوم چه از لحاظ مبارزه عليه استعمار خارجى يا مبارزه با استثمار 
ــت زحمت كش مصر به عزت و  ــديم. در دوران من مل داخلى تبديل ش
قدرتى رسيد كه پيش از آن برايش سابقه نداشت. براى نخستين بار مردم 
ــگاه ها راه يافتند و احساس مى كردند اين  به مجالس قانونگذارى و دانش
كشور، سرزمين شان و اين وطن وطن شان است. نيروهاى استعمارگر در 
كمين من بودند تا اينكه در پنجم ژوئن 1967 از اسراييل شكست خوردم 
(جنگ شش روزه). به اين ترتيب بود كه تمام اين بناى عظيم از بنياد به 
ــش از اينكه اجل مرا دريافت كند دچار  ــال پي لرزه درآمد و حدود سه س
ــبه مرگ شدم. من به عنوان يك انسان مصرى و عرب صادقانه  حالتى ش
زندگى كردم و به عنوان يك انسان مصرى و عرب نيز به شهادت رسيدم... . 

پادشاه رامسس دوم به زبان درآمده گفت: 
ــين عظيم خودم را نثار تو كنم. اين ابراز  ــق و تحس - اجازه بده عش
علاقه درواقع ادامه عشق من به خودم است چون ما خيلى به هم شباهت 
ــه وجود آورديم كه فراتر از مرزهاى وطن  ــم. هردوى ما عظمتى را ب داري
رفت. هردوى ما از شكست پلى براى پيروزى ساختيم. آنچنان كه فراتر از 
هر پيروزى ديگرى بود. هردوى ما به كارهاى باشكوه و جاودان خود قانع 
ــتاوردهاى ديگران از جمله پيشينيان نيز حمله ور شديم.  نبوده و به دس
من اين شانس را داشتم كه بر تخت پادشاهى مصر كه سرور ملت هاست 
تكيه بزنم اما تو درحالى بر مصر حكومت كردى كه در بين غول ها، مصر 
ديگر كشور كوچكى به شمار مى رفت. خداوند مصر به من عمرى طولانى 
و قدرت روحى و جسمى زيادى داده بود اما درباره تو به نظرم كم لطفى 

كرد. از همين رو اجل پيش از موقع تو را در برگرفت... 
پادشاه مينا به زبان درآمد و گفت: 

- وليكن دغدغه تو نسبت به وحدت عربى فراتر از دغدغه تو نسبت 
به يكپارچگى خود مصر بود. حتى اسم جاودان مصر را با نيش آن قلمت 
پاك كردى و بسيارى از مصرى ها را مجبور ساختى كوچ كنند. كارى كه 

درگذشته به جز در مواردى اندك كسى انجام نداده بود! 
جمال عبدالناصر گفت: 

ــده و فكر  ــت كه گروهى از مصرى ها دچار توهم ش - گناه من چيس
كردند وحدت عربى به معناى ازبين رفتن اسم ورسم كشورشان است. گناه 

ــتم كارهاى بزرگى را به دست خودم انجام دهم.  ــت كه توانس من چيس
كارهايى كه ديگران از تحقق آن ناتوان بودند. در حقيقت بايد گفت تاريخ 

واقعى مصر از 23 جولاى 1952 (زمان كودتاى ناصر) شروع شد! 
همهمه اى بين كسانى كه نشسته بودند درگرفت. سروصداها تا آنجا 

رفت كه اوزيريس بلند فرياد زد: 
- سروران، آرام باشيد و نظم را رعايت كنيد. نسبت به هر حرفى كه 

زده مى شود حوصله داشته باشيد... 
ابنوم گفت: 

- اجازه بده به عنوان اولين فرد انقلابى مصر كه از ميان توده هاى فقير 
ــت به تو درود بفرستم. من گواهى مى دهم كه بعد از دوران من،  برخاس
گرسنگان هيچ دوره اى بهتر از دوره تو نديده و از اميد و اطمينان برخوردار 
نشدند. تنها گله اى كه از تو دارم اينكه اصرار داشتى انقلابت يك انقلاب 
سفيد و بدون خون ريزى باشد، حال آنكه به نظر من در يك انقلاب است 

كه جوى هاى خون راه مى افتد! 
پادشاه خوفو در اعتراض به او پرسيد: 

- اين خون ريز چه مى گويد؟! 
اوزيريس به تندى گفت: 

ــته اى. پس  ــاهى ات ننشس ــد كه اينجا روى تخت پادش - يادت باش
عذرخواهى كن! 

خوفو با خشوع گفت: 
- معذرت مى خواهم. 

پادشاه تحوتمس سوم گفت: 
- هرچند تو يك سپاهى بزرگ شدى، اما در خيلى از حوزه ها به غير 
از سپاهى گرى بود كه قدرت فوق العاده اى از خود نشان دادى. به هرحال 

راستش تو فرمانده مناسبى نبودى! 
جمال عبدالناصر گفت: 

- من نتوانستم بر ارتشى غلبه كنم كه از نظر سلاح برتر بود و در ضمن 
از پشتيبانى قوى ترين دولت روى كره زمين برخوردار! 

آمنحوتب وزير پادشاه زوسر گفت: 
ــزى و از تحريك ابرقدرت ها  ــه تو اين بود كه از جنگ بپرهي - وظيف

دست بردارى... 
جمال عبدالناصر گفت: 

ــم در اين راه فريب  ــت و چندبار ه ــن با اهداف من تناقض داش - اي
خوردم. 

حكيم بتاح حوتب گفت: 
- اين ديگر عذر بدتر از گناه است. 

سعد زغلول گفت: 
ــم مرا هم از ريشه و بنياد حذف  - تو تلاش كردى مثل نام مصر، اس
ــدم. اما  ــوار ش ــال 1919 س كنى. درباره من گفتى كه برموج انقلاب س
بگذار رهبرى را براى تو معنا كنم. رهبرى يك موهبت الهى و يك غريزه 
اجتماعى است كه به صورت اتفاقى و كوركورانه نصيب هر كسى نمى شود. 
رهبر مصر كسى است كه همه مصرى ها به رغم اختلافات دينى شان با او 
ــت كنند. در غير اين صورت هرگز رهبر مصر نخواهد بود، حتى اگر  بيع
بشود او را رهبر امت عربى يا اسلامى ناميد. با اين حال من مخالفتم را با 
تو كتمان نمى كنم. شايد بشود از اينكه از احساسات جوانان سوءاستفاده 
كردى، يك جورى درگذشت و گفت درعوض خدمات بزرگى ارايه دادى. 
وقتى عرابى پاشا انقلاب كرد، مبارزه اى سخاوتمندانه داشت و در آخر هم 
ناكامى دردناكى نصيبش شد. هنگامى كه انقلاب سال 1919 درگرفت 
ــتاوردهايى داشت كه در تاريخ كشور ما بى نظير بود هرچند  با خود دس
دشمنانش آنقدر زياد شدند كه حاضر شدند با به آتش كشيدن قاهره بر 
ــت. تو از چنگ  آن غلبه كنند. بعد از آن بود كه انقلاب تو به وقوع پيوس
دشمنان رهايى پيدا كردى و پيام انقلاب هاى گذشته را كامل ساختى. با 
اين حال تو با يك كودتاى نظامى شروع كرده بودى. اما ملت به آن روى 
ــان داد و از آن حمايت كرد. تو توانستى ملت را پشتيبان اين  خوش نش
حركت قرار داده و حكومتى دموكراتيك و رشيد را بر پايه آن بنا كنى. با 
اين حال رويكرد حيله گرانه تو به شيوه هاى استبدادى موجب تمام نكات 

منفى شد و فجايعى در اين راه پديد آمد... 
جمال عبدالناصر گفت: 

- ما بايد از يك مرحله انتقالى مى گذشتيم تا بتوانيم پايه هاى انقلاب 

را محكم كنيم... 
مصطفى النحاس گفت: 

- اين يك بهانه پوچ و ديكتاتور مآبانه است كه بارها از زبان دشمنان 
ــنيده ايم. ملتى فداكار در اختيار تو بود، حزب «وفد» با همه  ملت هم ش
ــش در خدمت تو بود. لكن تو تانك هايت را بر آنها ترجيح دادى  هواداران
و بعد ديگر نتوانستى جايگزينى براى آنها پيدا كنى. به اين ترتيب كشور 

ــدى دستت را به سوى مطرودين دراز كنى  ــد و تو ناچار ش دچار خلأ ش
و در يك تناقض تاسف بار گرفتار آمدى. تناقضى كه بين ادامه يك عمل 
ــيوه اى تلقى مى شد  اصلاح طلبانه يا ادامه همان برنامه «حزب وفد» و ش
ــاهى و اقليت هاى حاكم به شمار مى رفت.  كه امتداد حكومت هاى پادش
ــيوه دوم را برگزيدى و همه آن آرمان هاى پاك را مغلوب  تو سرانجام ش

ساختى! 
جمال عبدالناصر گفت: 

ــتعمار و  ــى واقعى نزد من به اين معنا بود كه مصر از اس - دموكراس
استثمار و فقر نجات پيدا كند... 

مصطفى النحاس گفت: 
- و به همين ترتيب بود كه آزادى بيان و حقوق بشر را محدود كردى. 
انكار نمى كنم كه تو پناهگاهى براى فقرا بودى اما درعين حال بار گرانى 
نيز بر صاحب نظران و روشنفكران بودى كه جزو نيروهاى پيشتاز جامعه 
هستند. آنها را به زندان انداختى، شكنجه و اعدام كردى تا آنجا كه عزت 
ــان توهين شد. نقش مثبت  ــان از بين رفت و به شخصيتش و احترامش
ــردى. تنها خدا مى داند  ــان را ويران ك ــا را از بين بردى و شخصيتش آنه
كه چه مدت زمان خواهد برد تا اين ويرانى ها بازسازى شود. كسانى كه 
انقلاب 1919 را به وجود آوردند در حوزه هاى مختلف سياسى، اقتصادى 
ــتبداد راى،  ــود گفت اس و فرهنگى صاحب نظر و پويا بودند. حتى مى ش
زيباترين تصميم هاى تو را تباه ساخت. نگاه كن چگونه نظام آموزشى در 
دوره تو به فساد كشيده شد. يا بخش عمومى. چگونه چالش با قدرت هاى 
ــت هاى شرمگين و خسارت هاى وحشتناك را به بار آورد.  جهانى، شكس
هرگز از نظر ديگران استفاده نمى كردى. از تجربه «محمدعلى پاشا» درس 

نگرفتى و ندانستى كه نتيجه اقدامات او چه شد؟ ... هيچ. هياهو، جنجال و 
افسانه هاى توخالى كه بر تلى از ويرانه ها بال بال مى زد... 

جمال عبدالناصر گفت: 
- من وطنم را از وضعيتى به يك وضعيت ديگر انتقال دادم. تمام اعراب 

ــاير ملت هاى شكست خورده را بر مسير جديد هدايت كردم. برخى  و س
ــود و آنچه  نكته هاى منفى در طول زمان از بين مى رود و فراموش مى ش
باقى مى ماند به نفع مردم خواهد بود. آن وقت است كه مردم به عظمت 

واقعى من اعتراف خواهند كرد... 

مصطفى النحاس گفت: 
-  اى كاش در اين بلندپروازى هايت كمى هم فروتنى داشتى. اى كاش 
به همان اصلاحات ميهن خودت بسنده مى كردى و پنجره هاى ترقى در 
زمينه هاى مختلف تمدنى را به رويش مى گشودى. توسعه يك روستاى 
مصرى خيلى مهم تر از برپاكردن انقلاب هاى جهانى است. تشويق كردن 
جوانان به پژوهش هاى علمى، خيلى مهم تر از مثلا حمله به يمن است. 
ــيم جهانى است.  ــوادى خيلى مهم تر از مبارزه با امپريالس مبارزه با بيس
ــفاه، كه چه فرصت هايى را از اين ميهن تباه كرديد. فرصت هايى كه  واس
ــتين بار بود كه فرزندى از  هرگز تا آن زمان پيش نيامده بود. براى نخس
اين وطن، بدون اينكه پادشاهى يا قدرت استعمارگرى با آن دشمنى كند 
ــد. اما به جاى اينكه فرزند بيمار وطن خودش را  ــور حاكم ش در اين كش
درمان كند به سراغ رقابت هاى قهرمانى در سطح جهان رفت و آن وطن را 
گذاشت تا در بيمارى هايش فرو رود. نتيجه كار اين شد كه هم آن قهرمانى 

را از دست داد و هم خودش را... 
در اينجا بود كه ايزيس گفت: 

- بى اندازه از اين شادمانم كه تخت پادشاهى مصر به يكى از فرزندان 
اصيل خودش برگشت. اگر بخواهى كارهاى ارزشمند او را ثبت كنى به 
ــت. اما درباره اشتباهاتش نمى دانم  تمام ديوارهاى معابد نيازخواهى داش

چگونه بايد از آنها دفاع كرد... 
اوزيريس گفت: 

- اگر دادگاه ما اختيار آن را داشت كه درباره تو حرف آخر را بزند بايد 
ــيديم. بسيار  براى قضاوت عادلانه درباره ات زحمت و رنج زيادى مى كش
اندك هستند كسانى كه مثل تو چنين خدماتى را براى كشورشان انجام 

داده باشند. همچنين اندك هستند كسانى كه مثل تو كارهاى زشتى در 
ــتين كسى بودى كه از  ــند. اما به دليل اينكه تو نخس حق آنان كرده باش
اهل مصر بر تخت پادشاهى اين كشور نشستى و نخستين كسى بودى 
كه توجه خاصى به رنجبران داشت به تو اجازه مى دهيم تا زمان برگزارى 
ــينى. پس از آن، با تاييد و گواهى  آن دادگاه نهايى در بين جاودانان بنش

صادقانه ما به دادگاه خودت خواهى رفت. 
 (2) 

حورس يك بار ديگر فرياد زد: 
- محمد انورسادات. 

مردى متوسط و سيه چرده با قدى نه چندان كوتاه و نه چندان بلند وارد 
شد. همانطور كه در كفن خود پيچيده شده رفت تا در برابر تخت ايستاد. 

اوزيريس ازاو خواست سخن بگويد. پس گفت: 
ــتاى «ميت ابوالكوم» متولد شدم. در خانواده اى فقير  - من در روس
رشد كردم و سختى هاى فراوانى كشيدم تا توانستم به تحصيلاتم ادامه 
دهم. از همان دوران كودكى از حس وطن دوستى لبريز شدم. يك بار در 
تظاهرات حزب «وفد» شركت كردم. بعدها توانستم به دانشكده جنگ 
ــه روى افرادى مثل من  ــس از معاهده 1926 درهايش را ب ــروم كه پ ب
گشوده بود. زمانى كه فارغ التحصيل شدم از وضعيت ارتش كه زير سلطه 
هيات نظامى بريتانيايى اداره مى شد، رنج مى بردم. افكارى مرا وسوسه 
مى كرد كه به انقلابى مسلحانه عليه انگليسى ها دعوت كنم. به همين 
دليل نخستين سازمان مخفى در ارتش را سال 1939 تاسيس كردم. با 
اخوان المسلمين تماس گرفتم و شيفته فعاليت هايشان شدم. كمااينكه 
در طول جنگ جهانى نيز با آلمان ها تماس گرفتم. تصميم گرفته بودم 
هر فرد مصرى را كه با انگليسى ها همكارى مى كند، ترور كنم. در نتيجه 
اين كارها بود كه بازداشت و محاكمه شدم. اما بى گناهى من اثبات شد و 
دوباره به خدمت ارتش بازگشتم. در آن زمان بود كه جمال عبدالناصر با 
من تماس گرفت و مرا به تشكيلات خودش ملحق كرد. در جولاى سال 
1952 بود كه انقلاب شد. پس از آن حوادث يكى پس از ديگرى اتفاق 
مى افتاد تا اينكه جمال عبدالناصر فوت كرد و من در شرايط فوق العاده 
حساسى جانشين او شدم. من موارد منفى را كه تا مغز استخوان دولتش 
-به ويژه دوران آخر ناصر- نفوذ كرده بود، مى شناختم. از اين رو تصميم 
ــور را از مرگى كه به  ــلاب جديدى راه بيندازم تا بتواند كش گرفتم انق
ــده نجات دهد. بر مراكز قدرت چيره شدم و سر فرصت به  آن دچار ش
سمت ايجاد ثبات و حاكميت قانون و دموكراسى حركت كردم. در اكتبر 
سال 1973 بود كه دشمن اشغالگر (اسراييل) را غافلگير كردم. ناگهان 
ــته باشد به دشمن حمله ور  ــى انتظارش را داش و بدون اينكه هيچ كس
ــت آوردم كه روح جهان عرب را  ــدم. چنان پيروزى شگفتى به دس ش
از يأس و نوميدى خارج كرد. گويى از دل تحقير و سستى ساليان بود 
ــرافت را برمى كشيدم. سپس سرم را بالاتر گرفته و وارد يك  كه روح ش
ماجراجويى ديگرى شدم كه از آن هم عجيب تر بود. گفتم مى خواهم با 
ــلاح، اختلافات را حل وفصل كنم. اين تلاش طولانى من  كلام نه با س
ــرانجام به امضاى معاهده «كمپ ديويد» منجر شد. درواقع من براى  س
نجات اقتصاد كشورم خواستار ايجاد روابطى باز با همه دنيا شده بودم. در 
زمينه دموكراسى نيز گام هاى جديدى برداشتم هرچند با موانعى برخورد 
كردم كه محاسبات مرا تغيير داد. اپوزيسيون منحرف شد. من در برابر 
همه موضعى محتاطانه داشتم و چاره اى نيز جز اين نبود. اما روند كارها 
ــرانجام به ترور من ختم شد. آن هم در همان روزى كه براى ميهنم  س

افتخار پيروزى به ارمغان آورده بودم. 
رامسس دوم گفت: يك حاكم در درجه اول مسوول زندگى مردمش 
است. از اين زاويه است كه يا جنگ مى شود يا كسى به سمت صلح روى 

مى كند. 
انورسادات گفت: 

ــتمرار جنگ ديگر  ــن صادقانه به اين نكته پى برده بودم كه اس - م
حاصلى ندارد. 

 پادشاه حورمحوتب گفت: 
ــيدى كه از بعضى جهات شبيه به  ــرايطى به حكومت رس - تو در ش
شرايطى بود كه من در پى مرگ پادشاه پير « اى» به قدرت رسيدم. اما در 
پيگرد فاسدان و مفسدان سستى به خرج دادى تا آنجا كه چيزى نمانده 

بود پيروزى هايت را به شكست تبديل كند. 

انورسادات گفت: 
ــويق كارگران  ــدان را قطع كنم به تش ــت مفس - به جاى اينكه دس

پرداختم. 
حورمحوتب گفت: 

- اگر انضباط و اخلاق نباشد هيچ دولتى پابرجا نخواهد ماند. 
جمال عبدالناصر از او پرسيد: 

ــتفاده كرده و آن موضع  ــتى از ذكر و ياد من سوءاس - چطور توانس
فريب كارانه (صلح با اسراييل) را اتخاذ كنى؟ 

انورسادات  گفت: 
- مجبور بودم چنين موضعى را اتخاذ كنم. چون جوهر سياست من 
اصلاح خطاهاى گذشته بود؛ خطاهايى كه از دوران توبه من به ارث رسيده 

بود. 
- ولى من از روى رضايت و دوستى و به صورتى تشويق كننده ميراثم 

را به تو واگذار كرده بودم. 
- اين ناجوانمردانه است كه فردى را به خاطر موضعى مورد بازخواست 
قرار دهند كه در زمانى تاريك و هراس انگيز اتخاذ كرده است. زمانى كه در 

آن پدر از فرزند و برادر از برادرش رم مى كرد! 
ــازى هاى طولانى مدت  - پيروزى تو درواقع چيزى جز ثمره آماده س

من نبوده است! 
انورسادات گفت: 

ــت خورده اى مثل تو، قادر به كسب پيروزى نيست. من  - هيچ شكس
ــت بازگرداندم و در نهايت پيروزى اش را قطعى  ــت را به مل آزادى و كرام

كردم. 
ــت  - پس از آن را بگو كه براى يك صلح تحقير آميز از همه چيز دس
ــابقه  ــه وحدت عربى ضربه مهلكى زدى كه هرگز س ــيدى. چنان ب كش

نداشت. تو مصر را براى سال ها دچار انزوا و غربت كردى... 
انورسادات گفت: 

- من كشورى را از تو به ارث بردم كه بر لبه نابودى قرار داشت و مثل 
بيد مى لرزيد. اعراب صداقت نداشتند و به كمك من نيامدند. براى من اين 
ــن بود كه آنها هيچ علاقه اى نه به مرگ ما دارند و نه به قدرت ما،  روش
مگر اينكه در برابرشان كرنش كنيم. بنابراين من در اتخاذ تصميم خودم 

هيچ ترديدى نداشتم. 
- تو دست به دامن غولى بى قواره شدى كه ما پيوسته از آن به عنوان 

دشمن ياد كرده و به او لعن و نفرين مى فرستاديم. 
ــل نهايى نزد او بود.  ــى روى آوردم كه در واقع راه ح ــه همان غول - ب

حوادث بعدى نيز تصورات مرا اثبات كرد! 
- در مسيرى افتادى كه كشور را در موجى از گرانى و فساد غرق كرد. 
به همان اندازه كه دوران من براى فقيران دوران امنيت و رفاه بود، دوران 

تو براى ثروتمندان و دزدان دوران امنيت و رفاه بود. 
انورسادات گفت: 

- من در جهت خير و خوبى مردم مصر تلاش كردم، بگذريم كه برخى 
فرصت طلبان از پشت به من حمله كردند! 

مصطفى النحاس به زبان درآمده و گفت: 
 - تو يك بار خواستى مرا ترور كنى و اگر عنايت خداوند نبود چه بسا 
موفق مى شدى! اما بعدها خودت نيز در اثر ترور جانت را از دست دادى! 

آيا هنوز هم به كارهايى كه كردى ايمان دارى؟ 
انورسادات گفت: 

- ما چندبرابر اينها عمر مى خواهيم تا از گذشته تجربه بياموزيم! 
مصطفى النحاس گفت: 

- شنيدم تو گفتى دعوت به دموكراسى كردى. برايم خيلى تعجب آور 
است. فهميدم، تو درواقع خواستار حكومتى دموكراتيك بودى كه در راس 

آن يك قدرت ديكتاتورى باشد! 
- من دموكراسى اى را مى خواستم كه به سنت هاى روستايى پايبند و 

حقوق پدران ما را محفوظ دارد. 
- به اين مى گويند دموكراسى قبايلى. 

سعد زغلول گفت: 
- اين حقيقت دارد، اما بايد دانست كه دموكراسى واقعى گرفتنى است 

نه دادنى! ... . اينقدر در سرزنش او زياده روى نكنيد... 
مصطفى النحاس گفت: 

- مردم سخت دچار تنگدستى شدند. بعد همان حوادث و آشوب ها و 
تندروى هايى به وجود آمد كه معمولا در چنين شرايطى به وجود مى آيد. 
ــود.  ــتى اوضاع همين طور پيچيده و بحرانى تر ش ــت تو هم گذاش آن وق
گويى برايت هيچ اهميتى نداشت. تا اينكه ناگهان اين اوضاع منفجر شد 
و آن وقت تو همه را به زندان انداختى. همه را، اعم از مسلمان و مسيحى 
و تندرو و ميانه رو عصبانى كرده بودى و نهايت شد همان فاجعه المنصه 

(ترور سادات توسط خالد اسلامبولى)...... 
انورسادات گفت: 

ــز اين ندارم كه براى جلوگيرى از  ــن فهميدم هيچ راه گريزى ج - م
آشوب هاى بعدى بايد يك ضربه كارى بزنم. كشور داشت به سمت يك 

جنگ داخلى مى رفت. 
سعد زغلول گفت: 

- وقتى حاكمى حقوق ملتش را غصب مى كند، درواقع براى خودش 
دشمن مى تراشد. در چنين موقعيتى توان اساسى كشور به هدر مى رود و 
به جاى اينكه خرج عملى نيك گردد صرف برخى منازعات داخلى مى شود. 

اوزيريس گفت: 
ــتقبال مى كنيم. به زودى با تاييد و  - از تو در بين جاودانان مصر اس
تحسين ما به دادگاه ديگرى خواهى رفت (چون سادات مسلمان است به 
بخشى از اتهامات او بايد در دادگاهى اسلامى رسيدگى شود كه نويسنده 
به آن نمى پردازد. درواقع كار او محاكمه زمامداران تنها در چارچوب منافع 

مصر است). 

دولت مصر از دو هفته پيش از راى گيرى مدارس را تعطيل و جشن 
ــن و شادى نظاميان در كوچه و  ملى اعلام كرده بود. كاروان هاى جش
ــد. رهبران كليسا، امامان جمعه و مجريان تلويزيونى  بازار ديده مى ش
از مردم دعوت مى كردند تا با رفتن به پاى صندوق هاى راى به وظيفه 
ملى خود عمل كنند. اما باوجود تمديد زمان راى گيرى براى روز سوم، 
ــت اندركاران برگزارى انتخابات  ــه كمتر از آن چيزى بود كه دس نتيج
ــتند. نتيجه انتخابات اعلام شد. عبدالفتاح السيسى،  انتظارش را داش
معاون نخست وزير مصر و وزير دفاع سابق اين كشور، بر همان كرسى 
ــى را از آن به زير كشيده بود. السيسى شب  ــت كه محمد مرس نشس
ــت از 54ميليون راى  ــش از آغاز انتخابات گفته بود كه اميدوار اس پي
ــته باشد. اما  ــرايط، 40 ميليون راى را در صندوق خود داش واجدان ش
ــه روز راى گيرى، رسانه هاى مصر ميزان مشاركت عمومى را  پس از س
ــه 48 درصد ارزيابى كردند. در پى اعتراض حمدين صباحى،  نزديك ب
تنها رقيب السيسى، موسسه آمريكايى «دموكراسى بين المللى» كه جزو 
ــود اعلام كرد كه تمديد  ــدود ناظران بين المللى در اين انتخابات ب مع
غيرمعمول زمان اين انتخابات لطمه جدى به اعتبار روند اين راى گيرى 
ــت. اما اين، همه ماجرا نيست. گزارش هاى غيررسمى از  وارد كرده اس
ايجاد شكاف و اختلاف در ميان حاميان السيسى حكايت دارد. مقام هاى 
ارشد دولت فعلى، مشاوران انتخاباتى السيسى را عامل نتيجه نه چندان 
ــتاد انتخاباتى  دلخواه انتخاباتى مى دانند. همچنين برخى از اعضاى س
ــى حزب سلفى النور را متهم مى كنند كه به وعده خود مبنى  السيس
ــيج كردن اسلا مگرايان در حمايت از السيسى عمل نكرده است.  بر بس
اكونوميست در اين باره مى نويسد: «السيسى به عنوان رييس جمهورى 
ــت در برابر نور خيره كننده نورافكن ها قدرت را تحويل  جديد قرار اس

بگيرد اما با توجه به تحولاتى كه پشت صحنه در جريان است احتمالا راه 
بسيار دشوارى را در پيش خواهد داشت. 

پشت صحنه چه خبر است؟ 
مصرى ها مدت ها بود كه مى دانستند السيسى قرار است در انتخابات 
رياست جمهورى پيروز شود اما واقعيت اين است كه السيسى اجازه نداد 
تا مردم از پشت پرده اين انتخابات چيزى بدانند. حتى ستاد انتخاباتى 
او هم مانور زيادى  روى شخصيت او نداد؛ امرى كه در انتخابات ها رايج 
است. السيسى حضور انتخاباتى اش را به تعداد انگشت شمارى مصاحبه 
ــده محدود  ــده و كاملا ويرايش ش ــى آن هم از پيش ضبط ش تلويزيون
كرد؛ مصاحبه هايى كه چيز زيادى درباره رويكرد آينده وى براى اداره 
ــخصه  ــود گفت كه مهم ترين مش ــور ارايه نمى كرد. درواقع مى ش كش
ــى كم گويى و گزيده گويى بود. گفته مى شود  مبارزه انتخاباتى السيس
كه السيسى فرد درونگرايى است كه همواره افكارش را براى خود نگه 
داشته و به ندرت به زبان مى آورد. السيسى در جريان خدمت براى ارتش 
بيشتر به عنوان فرد انزواطلبى شناخته مى شد كه ترجيح مى داد با گروه 
كوچكى از دوستانش معاشرت داشته باشد. همين احتياط او سبب شد 
تا مورد توجه محمد حسن طنطاوى، وزير پيشين دفاع مصر، قرار بگيرد. 
ــران پيرامون طنطاوى، خوشحال بودند كه السيسى  با اين حال، افس
ــى براى نزديك شدن به طنطاوى و بهره بردارى از اين علاقه وزير  تلاش

دفاع به خود ندارد. 
السيسى از يك سال پيش كه رهبرى بالقوه مصر را به دست گرفته، 
ــت هاى كليدى نظامى و امنيتى را به اعضاى حلقه كوچك  اغلب پس
ــت. در نتيجه، وزير دفاع مصر، رييس گارد  ــپرده اس نزديكان خود س
ــد نظامى و امنيتى همگى از  ــت جمهورى و ديگر مقام هاى ارش رياس

ــى را از زمان دانشجويى وى در  ــانى هستند كه عبدالفتاح السيس كس
دانشكده افسرى يا سال هاى نخست ورود او به ارتش مصر مى شناسند. 
ــت جمهورى مصر كه روزگارى  به عنوان مثال، رييس فعلى گارد رياس
هم دانشگاهى السيسى بوده اكنون پدرزن پسر السيسى و رييس ستاد 
مشترك مصر هم هست. اين الگوى استفاده از نيروهاى كاملا مطمئن 

در ارتش احتمالا در دولت آينده السيسى هم تكرار خواهد شد. 
ــى، اين ژنرال مصرى در  ــى السيس اما درباره نگاه و رويكرد سياس
ــت،  جريان رقابت هاى انتخاباتى از اينكه اذعان كند فرد مذهبى نيس
اكراه داشت. او پس از سرنگونى دولت محمد مرسى، رييس جمهورى 
برآمده از جماعت اخوان المسلمين، نقشه راه ارتش را براى رسيدن به 
دموكراسى با مشورت و نيم نگاهى به پاپ مسيحيان قبطى، شيخ الازهر 
ــلاش كرد تا در جريان  ــلفى را اعلام كرد. او با اين حال ت ــان س و جري
ــلامى كه از او حمايت  ــاى انتخاباتى از گروه هاى راديكال اس مبارزه ه
مى كردند فاصله گرفته و خود را به جريان ميانه رو نزديك كند؛ از جمله 
على گوما، محقق اسلامى و مفتى سابق و ميانه رو مصرى. همچنين در 
جريان انتخابات، السيسى توانست حمايت جريان هاى سكولار از جمله 

عمرو موسى، وزير خارجه پيشين را به دست آورد. 
نشريه فارين افيرز مى نويسد، واقعيت اين است كه اعتقادات مذهبى 

ــت كه وى از خود ارايه  ــى كاملا در تضاد با تصوير عمومى اس السيس
ــاس نوار صوتى فاش شده از گفت وگوى السيسى و  ــت. بر اس كرده اس
روزنامه نگار روزنامه مصرى  اليوم كه تابستان گذشته انجام شده، او به 
ــتن اعتقادات مذهبى (اسلامى) اعتراف كرده و گفته انور سادات،  داش
رييس جمهور سابق مصر به او وعده داده كه روزى رييس جمهور خواهد 
ــال 2006 ميلادى در مقاله اى كه براى  شد. السيسى همچنين در س
دانشكده جنگ ارتش آمريكا نوشته، صراحتا اعلام كرده كه دموكراسى 
در خاورميانه تنها با ماهيت اسلامى امكانپذير است. وى همچنين اذعان 
كرده كه چارچوب فكرى وى براى عقايد سياسى از اسلام نشات گرفته 
است. درواقع بدون اين اعتقادات مذهبى، پذيرش اينكه چرا مرسى وى 
را جايگزين طنطاوى كرد، غيرممكن است. انتخاب السيسى از سوى 
ــان مى دهد كه حداقل در بدنه رهبرى اخوان المسلمين  ــى، نش مرس
كسانى هستند كه متقاعد شده اند السيسى پنهانى از حاميان جريان 

اخوان است. 
ــى با اخوانى ها  همچنين نبايد فراموش كنيم كه مخالفت السيس
هيچ گاه مخالفتى ماهيتى نبود. السيسى رابطه بسيار نزديكى با نهادهاى 
اسلامى دارد و با آغاز به كار دولت وى اين نهادها احتمالا تقويت خواهند 
شد. تقويت اين نهادها علاوه بر تاثير بر سياست داخلى، سياست خارجى 

مصر را نيز شكل خواهد داد كه از جمله آن مى تواند نزديكى بيشتر مصر 
به عربستان سعودى باشد. 

اوباما و معماى ديپلماسى مصر
ــتان كه براى منطقه  ــا اين انتخابات نه فقط براى مصر يا عربس ام
ــادى برخوردار بود.  ــه و حتى جامعه بين الملل از اهميت زي خاورميان
ــال اخير با آن  ــيب هايى كه مصر در چند س زيرا باوجود تمام فرازونش
روبه رو بوده، اين كشور همچنان مركز ثقل جهان عرب به شمار مى رود؛ 
ــور عربى كه با اسراييل پيمان سازش امضا كرده  پرجمعيت ترين كش
ــت. تحليلگران آمريكايى با اشاره به اهميت حياتى منطقه اى مصر  اس
براى واشنگتن معتقدند كه پيروزى السيسى درواقع ادامه يك معضل 
ــت.  ــتمداران مصرى اس ــك براى دولت باراك اوباما و سياس ديپلماتي
(روابط آمريكا و مصر در پى سرنگونى محمد مرسى و انتقاد دولتمردان 
ــفيد از سركوب گسترده اخوانى ها تا به آن حد متشنج شد كه  كاخ س

واشنگتن كمك هاى نظامى خود را به قاهره متوقف كرد.) 
اما به نظر مى رسد كه باراك اوباما براى حل اين معضل پيش دستى 
ــت. او هفته گذشته در تبيين رويكرد سياست خارجى دولت  كرده اس
خود گفت كه در مصر به دليل پيمان امنيتى قاهره و تل آويو و همچنين 
مبارزه با بنيادگرايى، آمريكا منافع مشتركى با اين كشور دارد و به همين 

ــخنانى كه به  دليل ارتباط خود را با دولت جديد قطع نخواهد كرد. س
اعتقاد ناظران سياسى، با توجه به نتايج قابل پيش بينى انتخابات مصر، 

تلويحا به معنى تاييد دولت السيسى بود. 
ــاد صلح  ــناس بني ــى (Michele Dunne)، كارش ــل دون ميش
بين المللى كارنگى، در اين باره مى گويد: «آمريكا براى بيش از 40 سال 
ميلياردها دلار در اقتصاد و بخش نظامى مصر سرمايه گذارى كرده است. 
ــور را كه موقعيت  به همين دليل نمى خواهد به همين راحتى اين كش
ژئواستراتژيك بسيار مهمى دارد از دست بدهد. تمام نگرانى آمريكا اين 
ــت كه مصر وارد يك دوره بى پايان درگيرى هاى داخلى و بى ثباتى  اس
ــرمايه گذارى هاى آمريكا در مصر خوب است و نه  ــود كه نه براى س ش

براى امنيت منطقه.»
به گفته ميشل، سياست هاى آمريكا در قبال مصر از انقلاب 2011 
ــته اما بر يك محور چرخيده و آن  ــيارى داش ــيب هاى بس فراز و نش
«همراه شدن با هر فرد و جريانى است كه در اين كشور به قدرت رسيده 
است. به عبارت ديگر آمريكا با هر فرد و جريانى كه در اين سال ها در 
مصر به قدرت رسيده همراه شده تا همكارى هاى امنيتى اش را با قاهره 
حفظ كند.» بنابراين پذيرش السيسى و همكارى با او نيز دور از ذهن 

نيست.
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فصلى از يك كتاب

وقتى زمامداران مصر را به دادگاه كشاندند 
نجيب محفوظ . ترجمه: محمدعلى عسگرى

1- اوزيريس (رب النوع مصريان، كسى شبيه زئوس) 
ــته اى را دارد كه اسامى را  2- حورس (فرزند ايزيس، در اينجا نقش فرش

قرائت مى كند) 
3- مينا (نخستين پادشاه مصر و بنيانگذار اين تمدن) 

4- ايزيس: (الهه مونث، همسر يا خواهر اوزيريس و مادر مصر) 
5- جمال عبدالناصر (رييس جمهور ملى گرا و انقلابى مصر) 

6- پادشاه رامسس دوم (يكى از پادشاهان قدرتمند مصر كه صدسال عمر 
كرد و 300 فرزند داشت) 

7- ابنوم (رهبر شورشيان انقلابى كه براى دوره اى محدود حكومت كردند) 
ــله چهارم و صاحب هرم بزرگ تر، از  ــاه خوفو (بنيانگذار سلس 8- پادش

قدرتمندترين پادشاهان مصرقديم) 
ــهور مصرى. دره  ــوت فرعون مونث و مش 9- تحوتمس (برادر حتچپس

پادشاهان اثر اوست) 

10- آمنحوتب (وزير پادشاه زوسر و بنيانگذار دوران پادشاهى ميانه) 
ــنفكرى و  ــيس كه به روش ــاه اس ــم بتاح حوتب (وزير پادش 11- حكي

خردمندى معروف است) 
ــعد زغلول (شاگرد سيدجمال الدين اسدآبادى و بنيانگذار حزب  12- س
ــتقلال طلبانه مردم مصر در دوران  وفد، از چهره هاى معروف مبارزات اس

معاصر) 
ــرال و اصلاح طلب كه هفت بار  ــخصيتى ليب 13- مصطفى النحاس (ش

نخست وزير شد. آخرينش پيش از كودتاى ناصر بود) 
14- پادشاه اخناتون (از پادشاهان معروف و يكتاپرست مصر كه انقلابى 
دينى به راه انداخت و از مصريان خواست به جاى خدايان مختلف خداى 

واحد را پرستش كنند) 
15- تحوتمس سوم (در پى مرگ حتچپسوت به قدرت رسيد و يكى از 

بزرگ ترين امپراتورى هاى قديم را بنيان گذاشت) 

نقش آفرينان به ترتيب ورود به صحنه

 نوژن اعتضادالسلطنه احمد وخشيته
 كارشناس ارشد علوم سياسى

نگاهى به انتخابات مصر و چهره پشت پردهِ «سيسى»
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بهاره محبى

جمال عبدالناصر :
گناه من چيست كه گروهى از مصرى ها دچار توهم شده 

و فكر كردند وحدت عربى به معناى ازبين رفتن اسم ورسم 
كشورشان است. گناه من چيست كه توانستم كارهاى 

بزرگى را به دست خودم انجام دهم. كارهايى كه ديگران 
از تحقق آن ناتوان بودند

انورسادات :
در اكتبر سال 1973 بود كه دشمن اشغالگر (اسراييل) را 
غافلگير كردم. ناگهان و بدون اينكه هيچ كسى انتظارش 
را داشته باشد به دشمن حمله ور شدم. چنان پيروزى 

شگفتى به دست آوردم كه روح جهان عرب را از يأس و 
نوميدى خارج كرد
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